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صفحه ۸
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
۲۵ صفر ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۸۶

* در رابطه با سالمندی جمعیت در اذهان 
عمومی پرسشی مطرح است مبنی بر اینکه 
آیا سالمندی جمعیت عیب محسوب می شود 
یا نه؟ چون به طور طبیعی هر انسانی بعد از طی 
دوره جوانی و میانسالی به سالمندی می رسد و 
جمعیت همه کشورها این روند را طی خواهند 
کرد! قصد داریم جوانب این موضوع را روشن 
کنیم، حال قبل از ورود به بحث بفرمایید که 
از لحاظ آماری وضعیت جمعیت سالمند در 

سطح بین المللی چگونه است؟
خلیلی: این حرف از جهتی درســت است اما 
تنها یک جنبه این موضوع اســت. ســازمان های 
بین المللی گزارشی را منتشر کردند مبنی بر اینکه 
قرن 21، قرن سالمندی جهان است و کشورهای 
دنیا به دلیل کاهش نرخ باروری و افزایش سن امید 
به زندگی یا سالمند شدند یا در حال سالمند شدن 
هستند یا در آینده سالمند خواهند شد و راه گریزی 

از این مسئله نیست.
اگــر به آمــار جهانی نیز نــگاه کنیم متوجه 
می شــویم که این رویداد احتمال بالایی دارد؛ در 
ســال 2019 جمعیت افراد 65 سال و بالاتر از آن 
703 میلیون نفر گزارش شدند که تقریباً 9 درصد 
از جمعیت کل دنیا را تشکیل می دهد، این اتفاق 
در سال 2050 به حدود 16 درصد خواهد رسید و 
در واقع یک میلیارد و 500 میلیون نفر از جمعیت 

دنیا، سنینی بالاتر از 65 سال خواهند داشت.
* این آمارها نشــان می دهند که به طور 
طبیعی جمعیت جهان در حال سالمند شدن 
هست و سالمندی روند رو به رشدی را در دنیا 
داشته است اما در اینجا سؤالی مطرح هست 
که سهم مناطق مختلف از جمعیت سالمندی 
آیا روند سالمند شدن  جهان چگونه است، 

همه کشورها با هم یکسان است؟
خلیلی: برای پاسخ به این سؤال باید دوباره به 
آمارهای بین المللی بازگردیم؛ گزارش سازمان ملل، 
ســهم جمعیت سالمند مناطق مختلف را بررسی 
کرده اســت، بر آن اساس شرق و جنوب آسیا در 
زمان حاضر حدود 37 درصد از جمعیت ســالمند 
دنیا را در خود جای داده اند؛ جالب است که بدانیم 

در سال 2050 این سهم ثابت خواهد بود.
منطقه اروپا و آمریکای شمالی در زمان حاضر 
30 درصد از جمعیت ســالمند دنیا را تشــکیل 
می دهند یعنی تقریباً از هر سه سالمند در جهان 
یک نفر در منطقه اروپا زندگی می کند، این سهم در 
سال 2050، 10 درصد کاهش پیدا خواهد کرد؛ از 
سال 2019 تا 2050 جمعیت سالمند غرب آسیا و 
شمال آفریقا حدود 226 درصد افزایش پیدا خواهد 
کرد، ایران در همین بازه زمانی 73 درصد در سهم 

جمعیت سالمند جهان افزایش خواهد داشت.
* در زمان حاضر اگر از مردم بپرسیم که 
چند کشور سالمند را نام ببرند قطعاً به ژاپن یا 
آلمان  اشاره می کنند و اگر از آنها سؤال کنیم 
که در آینده چه کشورهایی سالمند خواهند 
بود، دوباره چند کشور خاص را نام می برند، 
پس با توجه به آمارها، می فهمیم که این تصور 

عامیانه اشتباه است.
خلیلی: درست اســت! آمارها این موضوع را 
تأیید نمی کند؛ مناطق مختلف جهان بین سال های 
2020 تا 2050 سهم شان از سالمندی تغییراتی 
گسترده خواهد کرد؛ همان طور که گفتیم در سال 
2050 کشــورهای در حال توسعه در حدود 70 
درصد از جمعیت سالمندان دنیا را خواهند داشت 

و ایران هم جزو این کشورهاست.
* در این میان چه اتفاقی می افتد؟ چطور 
است که با گذشــت زمان برخی از کشورها 
سالمندتر نمی شــوند و برخی به  سرعت به 

 سوی سالمندی پیش می  روند؟
خلیلی: این به دو دلیل اســت؛ نخست اینکه 
این کشورها ســالمندی خود را کنترل می کنند، 
دوم آنکه بقیه کشورهای جهان نیز در حال سالمند 
شدن هستند؛ این دو عامل توأمان هستند، از طرف 
دیگر با توجه به آمار، سهم سالمندی در کشورهای 
توسعه یافته این مسئله را قوت می بخشد که رشد 
ســالمندی در کشورهای در حال توسعه به شدت 

بالاست.
* این که کشــورمان به  سوی سالمندی 
پیش می رود بر کسی پوشیده نیست، حال با 
توجه به آمارهای بین المللی بفرمایید که؛ از 
نظر مراحل مختلف سنی، وضعیت کشورمان 

در این پیش بینی ها چگونه است؟
عالمی: در اینجا باید به این نکته توجه کنیم 
که اگر بخواهیم مردم را مخاطب قرار بدهیم، باید 
این آمارها را ساده کنیم؛ در زمان حاضر بر اساس 
سرشماری 1395 تقریباً آمار جمعیت کشور بیش 
از 80 میلیون نفر اســت و آمار سالمندان با 7/5 
میلیون نفر چیزی در حدود 10 درصد این جمعیت 

در میزگرد »سالمندی جمعیت ایران، پیامدها و تبعات آن« مطرح شد

سال ۱۴۳۰ از هر ۱۰ نفر ایرانی 
۴ نفـر سالمنـد خواهنـد بود!

بر اساس نتایج سرشماری سال 1395 به رغم افزایش متولدین در سال های منتهی به 
سرشماری 1395، نرخ رشد جمعیت کاهش و میانه سنی جمعیت افزایش یافته است! به  
عبارت دیگر جمعیت گروه ســنی 30 سال به بالا روند افزایشی خود را با سرعت بیشتر 

ادامه داده  است.
حتی برخی جمعیت شناسان، از این اعداد و ارقام رایج، پا را فراتر گذاشته و برای به 
صدا درآوردنِ آژیر قرمز ســالمندی و تشریح این بحران می گویند، هم اکنون بیش از 7 
درصد جمعیت کشورمان را افراد سالمند بالای 60 سال تشکیل می دهند که این آمار در 
چهار دهه آینده تقریباً دو برابر خواهد شد؛ به طوری که در سال 1429 به ازای هر چهار نفر 
ایرانی، یک نفر سالمند خواهیم داشت؛ جهان در طول 70 سال گذشته حدود پنج سال 
پیرتر شده است اما جمعیت ایران متأسفانه در 60 سال گذشته 10 سال پیرتر شده است 

البته این اتفاق ثابت نمی ماند و ما همچنان در حال پیرتر شدن هستیم.
ایران در 30 سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد بود! دکتر اکبری، مشاور عالی 
وزارت بهداشت این موضوع را »تلخ تر از پاندمی کرونا« دانسته است! بنا بر آمار اعلام شده، 
سال 98 نسبت به سال 97، 170 هزار تولد کمتر در ایران ثبت شده است و سال 97 هم 

120 هزار تولد کمتر از سال 96؛ اما چرا نسبت به این موضوع »هیچ صدایی از کسی بلند 
نمی شود«؟! چگونه است که با یک واقعه طبیعی مثل زلزله و سیل هیجان زده می شویم 

اما با کاهش 170 هزار تولد در طول یک سال اتفاقی نمی افتد؟!
کاهش موالید یک نتیجه طبیعی دارد و آن هم پیشروی به  سوی سالمندی جمعیت 
اســت! عده ای به دروغ القا می کنند که شــرایط ما نگران کننده نیست و برای اعمال 
سیاســت های تشویقی، چندان نیازی احساس نمی شود، اما چنین حرفی، یک آدرس و 
تحلیل غلط است، در زمان حاضر نه  فقط کارشناسان داخلی بلکه پژوهشگران بین المللی 
هم اذعان کرده اند که آینده جمعیت ایران، تاریک و نگران کننده اســت؛ ما با ادامه این 
روند بی تردید رکوردی را هم در حوزه سالمندی در سه دهه آینده ثبت خواهیم کرد و از 

10 درصد سالمندی فعلی به بیش از 32 درصد در 30 سال آینده می رسیم.
در میزگردی که با عنوان »سالمندی جمعیت ایران، پیامدها و تبعات آن« در خبرگزاری 
تسنیم برگزار شد، »مسعود عالمی  نیسی« جامعه شناس و عضو هیئت علمی  دانشگاه، 
»پدرام کاویان« مدیر گروه جمعیت اندیشکده »ایتان« و »بهزاد خلیلی« پژوهشگر جمعیت 

و خانواده شرکت کردند که مشروح این میزگرد در ادامه می آید.

را تشکیل می دهد؛ این به آن معنی است که اگر 
در خیابان قدم بزنیم از هر10 نفری که می بینیم 
یک نفر سالمند خواهد بود و در سال 1430 این 
عدد 25 درصد خواهد شــد یعنی از هر 10 نفر 4 

نفر سالمند خواهند بود!
* مردم باید بدانند و این حس را از مسئله 
سالمندی بگیرند که این چهره جوان جمعیت 
در آینده نزدیک، سالمند خواهد شد. ارائه 
اعداد و ارقام در این زمینه گویا نیست من 
فکر می کنم که در سال 2045، 14 درصد در 
گروه های سنی 65 سال قرار خواهند گرفت.
خلیلی: همین طور است؛ طبق تقسیم بندی های 
ســازمان ملل، ایران در منطقه آسیای مرکزی و 
جنوبی قرار دارد و از ســال 2020 تا سال 2050 
روند افزایش ســالمندی را طی می کند. در زمان 
حاضر ایران از جمعیت سالمند جهان سهمی  در 
حدود 0/76 درصد را دارد؛ این در سال 2050 به 
1/34 درصد می رســد که یک افزایش دوبرابری 
است و نشان می دهد که وقوع سالمندی در ایران 
جدی و حتمی اســت. اگر این آمار را با کشورهای 
دیگر مقایسه کنیم می بینیم که در منطقه از هند، 
روســیه و عربســتان نیز آمار سالمندی بیشتری 

خواهیم داشت.
در سال 2020 اندازه جمعیت ایران 84 میلیون 
نفر برآورد شــده اســت از این مقدار بیش از پنج 
میلیون و 500 هزار نفر ســالمند 65 سال به بالا 
خواهند بود که 6/6 درصد جمعیت ایران را تشکیل 
می دهند این آمار حاکی از آن است که ما در زمان 
حاضر یک جمعیت میانسال داریم و سال 1385 ما 
به این مرحله سنی ورود کرده ایم، با در نظر گرفتن 
آمارهای سرشماری نفوس و مسکن و سازمان ملل 
متوجه می شویم که افزایش سالمندی کل یک نرُم 
طبیعی را طی می کند اما از سال 1409 به بعد ما 
شاهد افزایش چندبرابری در جمعیت سالمندان 

کشور خواهیم بود.
* جناب دکتر عالمی! شــما به این نکته  
اشــاره کردید که با ارائه آمار و ارقام، مردم 
تصور ملموسی از موضوع سالمندی نخواهند 
داشــت، حال بفرمایید که در اینجا باید چه 
سؤالی مطرح شود که مردم به عمق فاجعه 

پی ببرند؟
عالمی: برای این کار باید مدارک و آمار علمی 
 را به امور روزانه و ملموس مردم ترجمه کنیم؛ مثل 
اینکه در سال 1430 چند نفر نیروی کار خواهیم 
داشت؟ صبح ها چند نفر سر کار می روند؟ چند نفر 
در خانه می مانند؟ یا چند نفر در سرای سالمندان 
هســتند؟! در این صورت بــه واقعیت خطرناک 

سالمندی پی می بریم.
کاویان: به طور ملموس باید خدمت مردم عزیز 
عرض کنیم که روزی فرا خواهد رســید که ما در 
خبرگزاری ها خواهیــم خواند که »از فردا حقوق 
بازنشستگی قطع خواهد شد«! باید این طور بگویم 
که این پدیده ای که حاکمیت نسبت به آن واکنش 
ندارد یک وجه مردمی نیز دارد، مردم خودشان هم 
باید به فکر باشند و باید به فکر آینده سالمندی خود 
باشند، اگر نظام بیمه فرو بریزد و دفترچه های بیمه 
و بازنشستگی حذف شود، باید از الان برای آینده 
فکری کنیم؛ ما ایرانی ها اصولاً افراد دوراندیشــی 
هستیم، شاهدیم که امروزه برای مثال مردم برای 

حفظ ســرمایه، سرمایه خود را به بازار دلار، سکه 
و یا بورس وارد می کنند، این نشان از آینده نگری 
مردم دارد اما متأســفانه بحث سالمندی در زمان 
حاضــر چنیــن جایگاهی در ذهن مــردم ندارد. 
دهه شصتی ها فکر می کنند همیشه جوان خواهند 
بود در حالی که این طور نیست اگر بخواهیم عمق 
فاجعه را بیان کنیم، باید بر جامعه دهه شصتی ها 

مروری داشته باشیم.
* جناب دکتر کاویان، در رابطه با جمعیت 
دهه شصتی ها و ارتباط آنها با بحران سالمندی 

بیشتر توضیح دهید.
کاویان: آمارهایی که ارائه شــدند، همگی به 
برهه ای بازمی گردند که جمعیت دهه 60 و ابتدای 
دهه 70 وارد سنین سالمندی می شوند که بالای 
60 سال است! طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و 
مسکن سال 95 نیمی  از زنان متأهل در سن باروری 
کشور )15 تا 40 سال( زنان متولد 60 بودند؛ این 
افــراد نیمی  بدون فرزند یــا تک فرزند بودند. این 
جمعیت ســالمند خواهند شد، در سالمندی چه 
 کسی آنها را مورد حمایت قرار می دهد؟ فرزندان 
این خانواده ها باید به خانواده خودشان رسیدگی 

کنند و یا به والدین سالمندشان بپردازند؟
* شــما در واقع به تبعات و پیامدهای 
پدیده سالمندی جمعیت  اشاره می کنید! در 
ابتدای میزگرد پرسشــی مطرح شد که آیا 
سالمندی جمعیت عیب محسوب می شود یا 
نه. با این حســاب پاسخ به این پرسش ما را 

متوجه تبعات سالمندی می کند.
عالمی: درســت اســت؛ در توضیح پیامدها 
و عیــوب این پدیــده باید بگوییم کــه در آینده 
هزینه های بهداشتی ما بالا می رود و به ناچار باید 
بیمه ها هزینه زیــادی را پرداخت کنند، صندوق 
بازنشســتگی هم کــه در زمان حاضــر با بحران 
روبه روست. من به شــخصه نمی توانم تصور کنم 
با مدیریت موجود چه بلایی بر ســر صندوق های 

بازنشستگی خواهد آمد.
 کاویــان: از طرفــی، در زمــان حاضر ما با 
سالمندان متولد دهه 30 مواجه هستیم که عمدتاًً 
4 تا 6 فرزند دارند با این حال این فرزندان بعضاً از 
رسیدگی به امور آنها اظهار ناتوانی می کنند، حالا 
برهه ای را تصور کنید که ســالمندانی را داشــته 
باشــیم که فرزند ندارند. 20 درصد دیگر زنان در 
سن باروری بر اساس همان آمار سرشماری نفوس و 
مسکن، هرگز ازدواج نکردند. یعنی چیزی در حدود 
یک و نیم میلیــون نفر. ما برای خدمات دادن به 
20 هزار نفر با ساختارهای موجود با مشکل روبه رو 
هستیم، حال بیایید در مورد خدمات به یک نیم 
و میلیون نفر حــرف بزنیم که جمعیت زیادی از 
آنها حتــی ازدواج نکردند. ما در این حوزه با آمار 
و ارقام  ترسناکی روبه رو هستیم و متأسفانه هنوز 
این پیام به مردم نرسیده است که چه خطری آنها 

را تهدید می کند.
خلیلی: طبق گزارشــی کــه مرکز همکاری 
تحول و پیشــرفت با حمایت مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری ارائه داده است، 100 
مســئله اصلی پیشِ روی ایران مطرح شده است؛ 
در این گزارش دو مســئله مربوط به ســالمندی 
است که به بحران سالمندی و بحران صندوق های 
بازنشســتگی می پردازد. این نشــان می دهد که 

حتی سیاستمداران به اهمیت این موضوع واقفند 
که ایران با سالمندی جمعیت روبه رو خواهد شد؛ 
در 1409 یــا 2030، 11/7 درصد جمعیت ایران 
سالمندان بالای 65 سال هستند، این روند افزایش 
بی حــد و حصری خواهد داشــت، به این صورت 
که در هر دوره 5 ســاله، 3 درصــد به آن افزوده 
می شود. این کنار نرخ رشد زیر یک درصد خبر از 
روندی غیرطبیعی می دهد؛ ما شاهد کاهش نرخ 
فرزند آوری در کشــور بوده ایم و از طرفی افزایش 
امید به زندگی به این منجر شــده است که سهم 
ما از جمعیت ســالمند دنیا در یک بازه 30 ساله 

دوبرابر شود.
* حالا برای برون رفت از این معضل باید 
چه اقداماتی انجــام دهیم؟ آیا به طور کلی 
می توان مانع از سالمندی جمعیت شد، تجربه 

باقی کشورها در این زمینه چه می گوید؟
عالمی: شــاهدیم برای مثال در کشورهایی 
همچون کشــور ژاپن پیش بینی هــای لازم انجام 
می شــود اما باید بدانیم که ژاپن چند دهه است 
که  روی تکنولوژی و ربات ها سرمایه گذاری کرده 
است و دلیل آن آگاهی از وقوع سالمندی جمعیت 
بوده است؛ بر این اساس ژاپن تصمیم گرفته است 
بسیاری از خدمات سالمندان را به عهده تکنولوژی 
و ربات ها بگذارد. اگر بخواهیم کشور ایران را مثلًا 
با ژاپن مقایسه کنیم باید بپرسیم که؛ آیا کشور ما 
چنین تمهید و پیش بینی ای را انجام داده است؟ 
بایــد بگویم که نه. با ادامه این روند ما با وضعیتی 
روبه رو خواهیم شــد که در آن نه خبری از ربات 
است، نه صندوق بازنشستگی و نه خدمات پزشکی 

و بهداشتی رایگان.
سال 1430 را تصور کنید جمعیتی که از هر 
10 نفر 4 نفر از آن ســالمند هستند و مجبوریم 
مثل کشورهای اروپایی ســن بازنشستگی را بالا 
ببریم. منظورم این نیست که تا آن موقع وضعیت 
کشور این گونه ثابت خواهد ماند ولی به هرحال در 
هر مسئله اجتماعی و سیاست گذاری باید بدترین 

حالت را در نظر بگیریم البته بهترین حالت را نیز 
باید در نظر گرفت، تمام تلاش ما این اســت که 
مسئولین را متوجه کنیم که دست به برنامه ریزی 
بزنند، باید بخشــی از برنامه ریزی به روی افزایش 
نرخ باروری متمرکز شود و بخش دیگری به  روی 

پیش بینی شرایط سالمندی تمرکز کند.
کاویان: در آینده اگر ما همه بودجه فروش 
نفــت را هم در نظر بگیریــم جوابگوی جمعیت 
بازنشسته ها و ســالمندان نخواهد بود. اگر روزی 
حتی 8 میلیون بشــکه نفت بفروشــیم، قادر به 
رسیدگی به 20 میلیون سالمند نیستیم، لذا لازم 
است این وجه پررنگ شود که مردم خودشان به فکر 

دوره سالمندی شان باشند.
* بحث سالمندی جمعیت و راهکارهای 
مدیریت آن دو وجــه دارد؛ یک جنبه به 
دولت و حاکمیت و دیگری به مردم مربوط 
اســت، در رابطه با وضعیت کشور در این 
دو بعد بفرماییــد که؛ واکنش حاکمیت و 
دولت نسبت به سالمندی تاکنون چگونه 

بوده است؟
کاویان: من در چند ســالی کــه در حوزه 
سیاســت پژوهی جمعیت فعالیت کردم، در نظام 
سیاســت گذاری کشــور هیچ واکنشــی در برابر 
پدیده سالمندی و خطرات آن ندیدم! وقتی اسناد 
مطالعاتی دنیا را نگاه می کنیم می بینیم که حتی 
کشورهایی که قرار نبوده است با پدیده سالمندی 
مواجه شوند، مطالعاتی مفصل در این رابطه داشتند 
مطالعاتی که پیامدهای سالمندی را به  روی اقتصاد 

اجتماع و فرهنگ آن کشورها بررسی می کند.
ما در این زمینه اگر کاری انجام داده ایم جنبه 
تشریفاتی داشــته است. شاید جالب باشد که در 
ســال 1383 به موجب قانون برنامه سوم شورای 
ملی ســالمندان تشکیل شده و تا الان حتی یک 
جلسه آن برگزار نشده است. یعنی قرار بود سران 
کشور در قوه مجریه در زمینه سالمندی و مواجهه 
با آن تمهیداتی بیندیشند که این اتفاق نیفتاد. باید 

بدانیم همین 10 درصد ســالمندی که در زمان 
حاضر داریم نیز میزان کمی نیست طبق استانداردها 
می توانیم یک کشور با 10 درصد سالمند را کشوری 

سالمند بنامیم.
عالمی: اول و آخر ما کشــور سالمند خواهیم 
بود ولی می توانیم درجه آن را مدیریت کنیم به این 
معنی که مثلًا از 4 نفر در 10 نفر نسبت سالمندان 
را به یک نفر کاهش دهیم؛ ما اگر فرض کنیم که 
شــرایط به همین شکل باقی می ماند یک مسئله 
به مســائل دیگرمان اضافه خواهیم کرد، مسائلی 
همچون بیکاری، بحران محیط زیســت، مسائل 
اجتماعی و... یکــی از بحث هایی که امروز مطرح 
می شود این است که »شما چه اصراری دارید که 
بچه ها اضافه شوند، همین امکانات موجود را بین 
همه تقسیم کنید«! بحث این است که ما با همه 

مسائلی که داریم مسئله جدیدی را اضافه خواهیم 
کرد، فرض کنید سطح کارآمدی ما ثابت بماند این 

به  معنی افزوده شدن یک مسئله دیگر است.
* مسئله سالمندی جمعیت ایران بیش از 
همه کشور را با چه چالشی روبه رو می کند و 
این مسئله بیشتر در چه حوزه ای خودش را 

نشان می دهد؟
عالمی: در پاسخ به این سؤال، نخست باید 
بدانیم که پیری تنها به جســم مربوط نیست و 
مفهومی گسترده تر است. در زمان حاضر اقتصاد 
دنیا به ســمت اقتصاد دانش بنیــان پیش رفته 
است؛ امروزه عرصه های اصلی اقتصاد در انحصار 
شرکت هایی همچون گوگل و مایکروسافت است. 
طبق بررسی ها، مدیران این شرکت ها عمدتاًً در 
رده ســنی زیر 40 سال قرار دارند. گردش مالی 
شــرکت های دانش بنیان در زمان حاضر درصد 
قابل توجهی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص 
داده است و با ســرعت زیادی در حال افزایش 
است؛ در ایران نیز عمده شرکت های دانش بنیان 
توسط جوانان تأسیس یا رشد پیداکردند؛ برای 
مثال پارک علم و فناوری پردیس که نخستین 
پــارک فناوری ایران اســت، مدیری 35ســاله 

داشته است.
از طرفی، ذهن یک ســالمند بــرای فعالیت 
و خلاقیــت کارایی لازم و مطلــوب را ندارد و در 
بهترین حالت باید از تجربه ســالمندان استفاده 
شــود و نه نوآوری آنها. البته ســاختار اقتصادی 
مــا در انتقال تجربه هم با معضل روبه روســت و 
هر نیرویی که بازنشسته می شود عملًاً تجربه اش 
نیز منتقل نخواهد شد؛ بنابراین اقتصادی که قرار 
است دانش بنیان شود نیاز به نسل جوان دارد، یک 
فرد 70 ساله خیلی هم که هنر کند تنها می تواند 
تجربیات خود را به دیگران منتقل کند و قادر نیست 
موتور اقتصاد کشــور را روشن نگه  دارد. بنابراین 
وضعیت پیشِ رو در حوزه اقتصاد دانش بنیان بسیار 

وخیم خواهد بود.

* در این باره بیشــتر توضیح دهید که؛ 
به طور کلی چه ماهیتی  اقتصاد دانش بنیان 

دارد و چگونه به جمعیت وابسته است؟
عالمی: در مــورد اهمیت اقتصاد دانش بنیان 
مثالی را مطرح می کنم؛ در گذشته اقتصاد جهان 
مبتنــی بر منابع بود اما در زمان حاضر مبتنی بر 
دانش اســت یعنی ارزش افزوده اصلی ما توسط 
تکنولــوژی تولید می شــود مثلًا یــک تلویزیون 
»ال ای دی« به خاطر تکنولوژی اش ارزشمند است 
نه مواد به کاررفتــه در آن. نقش منابع در اقتصاد 
فعلــی دنیا، کــم و ارزش افــزوده آن مربوط به 

تکنولوژی است.
در مورد رابطه اقتصاد دانش بنیان با جمعیت 
نیز باید بگوییم که تکنولوژی را جوانان توســعه 
می دهنــد و جوانان با کمیت بالا این اتفاق را رقم 
می زنند؛ یک مثال ملموس تر در این رابطه خودرو 
است. خودرو چندین قطعه دارد که هر قطعه آن در 
یک شرکت تولید می شود، این شرکت ها همگی به 
نیروی کار نیاز دارند و اگر نیروی کار وجود نداشته 

باشد، هیچ خودرویی تولید نخواهند شد.
حالا در جایی که تکنولوژی پیچیده تر می شود 
نیاز به جمعیت متخصص نیز بیشــتر است؛ برای 
مثال در روسیه صنعت دریایی بالغ بر 2/5 میلیون 
مهندس دارد. آیا روسیه بدون این نیروی متخصص 
می تواند صنعت دریایی داشته باشد؟ معلوم است 

که نه.
در جایی می خواندم که فلان متخصص ایرانی 
در سفینه ای به فضا رفته است، وقتی با او مصاحبه 
می کردند، می گفت که »این سفینه چندین دوربین 
دارد که من متخصص لنزهای یکی از دوربین های 
آن بودم«، شما بشمارید برای ساختن یک سفینه 
چند متخصص نیاز است. این متخصصان باید همه 
در ردیف سنی جوان باشند، بنابراین اگر ما بخواهیم 
با این روند پیــش برویم نه از اقتصاد دانش بنیان 

خبری است و نه پیشرفت در باقی عرصه ها.
* بــا فرض به اینکه مردم متوجه تبعات 
سالمندی جمعیت شوند آیا به تنهایی کاری 
از دستشــان برمی آید و توان مدیریت این 
بحران را خواهند داشت؟ نقش دولت در این 

رابطه چیست؟
کاویان: این طور نیســت که تصور کنیم 10 
درصد جمعیت سالمند در زمان حاضر کم است و 
در آینده قرار اســت اوضاع وخیم شود نه در زمان 
حاضر اوضاع خراب است و در آینده خرابتر می شود. 
منتهای مراتب به خاطر بی عملی و فقدان همت در 
قوه مجریه بهتر است بیشتر بر این نگاه تأکید شود 
که سالمندی یک پدیده حاکمیتی صرف نیست، 
گرچه حاکمیت را با چالش هــای بزرگی روبه رو 

خواهد کرد.
بحث فروپاشــی نظام تأمین اجتماعی مسئله 
کمی نیست مثل این اســت که بگوییم کشوری 
همه ارتش خود را از دست داده است. نظام تأمین 
اجتماعی هم در چنین ســطحی است، چون قرار 
است با سازوکارهایی یک رفاه نسبی را در جامعه 
ایجاد کند؛ حــالا فرض کنید این نظام به یک باره 

دچار فروپاشی شود.
* با توجه بــه ضعف عملکرد ارگان های 
دولتی و حاکمیتی به نظر می رسد راهکار ساده 
مدیریت سالمندی جمعیت در نهایت افزایش 
ازدواج و فرزندآوری اســت؛ در انتهای این 
بخش از میزگرد اگر در این رابطه توضیحی 

دارید بفرمایید.
کاویان: اگر مردم از دوره ازدواج و فرزندآوری 
خــود خارج شــوند، دیگر نمی تواننــد با مصائب 
سلامتی، بهداشــتی و اقتصادی دوره سالمندی 
خود روبه رو شــوند. من خیلی شــفاف خطاب به 
مــردم عزیزمان عرض می کنم کــه دولت به فکر 
شــما نیست و شما باید در دوره ای که می توانید؛ 
ازدواج کنید و صاحب فرزندانی شوید که سرمایه 

سالمندی شما باشند.
مســلماً بدون فرزند یا با یک فرزند نمی شود 
از این مســائل گذشــت؛ اگر حاکمیــت و دولت 
بخواهد نگاه بلندمدت داشته باشد باید برای نجات 
صندوق های بازنشستگی و نظام تأمین اجتماعی از 
فرزندآوری حمایت کند؛ خود مردم هم باید برای 
این که شــرایط نسبتاًً بهبودیافته ای داشته باشند 

به فکر باشند.
ضمن تأکید بر این حرف که حاکمیت و دولت 
بایــد در این راه به مــردم کمک و از آنها حمایت 
کنند، تجربه من در چند ســال پژوهش می گوید 
که در 6 ســال گذشته رئیس جمهور حتی یک بار 
در مورد ســالمندی حرفی نزده است چه بخواهد 
که بودجه یا سیاست هایی را در این زمینه در نظر 
بگیرد! پس در این شرایط مردم باید سرمایه عینی 
دوره سالمندی خود را که همان فرزندآوری است 

تقویت کنند.

حدود 8 ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور 
می گذرد و از زمان شروع به کار این ویروس در 
اسفند سال گذشته هر روز تعدادی از هموطنان 
جان خود را بر اثر این بیماری از دست می دهند.

به گزارش جهان نیوز، با بالا رفتن آمار مبتلایان 
به این ویروس، میزان جان باختگان هم افزایش یافته 
و آمار فوتی های روزانه هم که به طور میانگین 150 
نفر بود به بالای 200 نفر رســیده است. به عبارتی 
هر روز به اندازه ســقوط یــک هواپیمای غول پیکر 
مســافربری تلفات ناشی از کرونا داریم. این موضوع 
نشان می دهد که موج جدید این بیماری بسیار از دو 

موج قبلی خطرناک تر است.
 مردم بی تفاوت!

با وجود آمار بالای تلفات کرونا متاسفانه بسیاری از 
مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه 
شده اند. وزارت بهداشت هم اخیراً اعلام کرده که 54 
درصد مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند. 
به عنوان نمونه کاهش اســتفاده از ماسک و افزایش 
میزان سفر می تواند باعث تشدید چرخه ویروس شود 
و میزان ابتلا را افزایش دهد ولی متاســفانه به دلیل 
تعطیــلات آخر هفته خبرها حاکی از حجم تردد بالا 

در جاده های مواصلاتی تهران به شمال بود.
این در حالی است که همه این اتفاقات در جلوی 
چشم ستاد ملی کرونا می افتد. رئیس پلیس راه هم با 
 اشاره به حجم تردد بالا در جاده ها از ستاد ملی کرونا 
خواست تا یک دستور قاطع برای جلوگیری از سفرها 

جمعیت از  مملو  بازار  قفل،  شمال  جاده  غ،  شلو و  متر و  اتوبوس  سیاست های ضدکرونایی
 باید تغییر کند

صادر کند. تجربه محدودیت های فروردین و اسفندماه 
نشان می دهد که با اعمال محدودیت ها می شود کرونا 
را کنترل کرد. در آن دوره با توجه به تعطیلات عید و 
افزایش سفرها ستاد ملی کرونا برای جلوگیری از سفرها 
با مسدود کردن راه های مواصلاتی فقط به بومیان اجازه 
ورود به شهرشان را می داد و خوشبختانه این موضع آمار 
ابتلا و تلفات ناشی از کرونا را کاهش داد و در دوره ای 

تعداد تلفات کرونا دو رقمی شد. 
 اقدام در حد حرف!

امــا پس از موج اول کرونا در فروردین و اســفند 
اقدامات ستاد ملی کرونا درباره سفرها در حد صحبت 
بوده و فقط از مردم خواســته شده برای کاهش آمار 

ابتلا به کرونا به سفر نروند. آیا نمی شود که این سفرها 
را دوباره کنترل کرد؟ سازوکار اعمال جریمه پس قرار 

است چه زمانی تصویب، ابلاغ و اجرا شود؟
رهبر انقلاب هم در مراســم چهملین سالگرد دفاع 
مقدس با انتقاد از رعایت نشــدن پروتکل های بهداشتی 
درباره میزان مرگ و میر بر اثر کرونا فرمودند: »روزی 150 
هموطن از دست می روند و این مسئله کوچکی نیست«.

تا کرونا هســت بایــد پروتکل ها رعایت شــود و 
رفتارهای پرخطر کم شود، اما ستاد کرونا بعد از موج 
اول کرونا دو رویکرد را دنبال کرده یکی اینکه به یک 
گروه فشــار می آورد و با گــروه دیگر برخوردی به آن 
صورت جدی نمی شود. به عنوان مثال مراسم مذهبی، 

مساجد، باشگاه های ورزشی و مواردی که شاید کمترین 
اثرات را در شــیوع این ویروس منحوس دارد، تعطیل 
می شوند ولی با سفرها و رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشــتی در مراکز عمومی و وســایل نقلیه عمومی 
برخوردی نمی شود و برای اینها تصمیم خاصی گرفته 

نمی شود.
این روزها قــدرت انتقال کرونــا افزایش یافته و 
تلخ تریــن روزهای کرونایی در کشــور به خصوص در 
تهران ســپری می شود. دکتر زالی فرمانده ستاد کرونا 
تهران از اوضاع بحرانی در تهران خبر داده و این یعنی 
نمی توان به راحتی از کنار این موضوع گذشت و نشان 
می دهد که وضع کنونی با روزها و ماه های ابتدایی شیوع 

ویروس به کلی متفاوت است.
در موج جدید تعداد بستری ها بیش از ترخیصی ها 
اســت و افزایش ابتلا به کرونا موجب پر شدن ظرفیت 
بخش مراقبت ویژه بیمارســتان های تهران شــده و 
متاسفانه برخی از بیماران کرونایی که احتیاج به بستری 
دارند باید منتظر بمانند تا یکی از بیماران ترخیص یا 
فوت کند تا تختی خالی شــود و البته که حال برخی 
بیماران آنقدر وخیم است که نمی توانند منتظر بمانند.

خستگی کادر درمان
علاوه بر مشکل ســرویس دهی به بیماران، مسئله 
دیگر افزایش فشــار به کادر درمان است. کادر درمان 
سلامتی جسم و روحشان را در این راه گذاشتند و بعد 

از هشت ماه مجاهدت شــبانه روزی از لحاظ جسمی 
و روحی خســته شــده و ادامه این شرایط خطرناک 
است. شــاید با برنامه ریزی مناسب می شد از افزایش 
آمار مبتلایان به کرونا و از فشار بیشتر به کادر درمان 

جلوگیری کرد.
با این وجود تازه استفاده از ماسک اجباری شده اما 
هنوز معلوم نیست پس از 8 ماه از شیوع این بیماری، 
چطور می خواهنــد در خیابان و اماکن عمومی با این 
موضوع برخورد کنند. برخی از مردم مجبور هستند از 
مترو و اتوبوس استفاده کنند اما به دلیل حجم بالای 
مســافران مترو و اتوبوس و به گفته خود مســئولان 
وضعیت حمل ونقل عمومی در این شــرایط مناســب 

نیســت و امکان رعایت فاصله گذاری در این بخش 
وجود ندارد.

این در حالی است که وسایل حمل ونقل عمومی 
نظیر مترو و اتوبوس و همچنین شلوغی بازارهای از 
مهم ترین و پررنگ ترین دلایل شیوع کرونا هستند. 
اما ســتاد کرونا نوعا محدودیت هــا را برای مواردی 
در نظر می گیرد که نقش بســیار کمتری در شیوع 

ویروس کرونا دارند.
 سیاست ها باید عوض شوند

به نظر می رسد تصمیم گیران در حوزه کرونا باید 
در اعمال سیاست های مدیریت، مقابله و پیشگیری 
از کرونا تغییرات ایجاد کنند و نباید در این زمینه به 
صحبت و توصیه با مردم اکتفا کرد و تا این وضعیت 
بحرانــی به فاجعه تبدیل نشــده مســئولان یرای 
پیشــگیری از این موضوع تصمیم مناسبی بگیرند. 
بیماری کرونا تا اینجا نشــان داده از هیچ قاعده ای 
پیروی نمی کند و نمی توان دست روی دست گذاشت 
تا وضعیت بحرانی ادامه یابد هیچ پیشگیری درباره 

کرونا نمی تواند بهتر از رعایت پروتکل ها باشد.
کرونا دوباره اوج گرفته و بخشی مهمی از مردم 
بی تفاوت هســتند، ســتاد کرونا هم سردرگم است 
در حالی که ســتاد کرونا مسئول نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی است. اگر تنها یکی از این دو 
یعنی مردم و ستاد کرونا به وظیفه خود عمل کنند 
وضعیت کرونا خیلی بهتر می شــود و همان طور که 

همه می دانیم پیشگیری مقدم بر درمان است.

به سال  نسبت  بلند نمی شود«؟!»هیچ صدایی از کســی چرا نسبت به این موضوع تولد کمتر از سال 96؛ اما و سال 97 هم 120 هزار در ایران ثبت شده است 97، 170 هزار تولد کمتر سال 98 


